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 سیل: داستان نوح 

 9:17تا   6:9پیدایش  
 

تنها مرد درستکار   اوهای سام، حام و یافث.  سه پسر داشت به نام نوح : این است سرگذشت او ۱۰و۹
در این زمان،   ۱۱  کوشید مطابق خواست خدا زندگی کند.و خدا ترس زمان خودش بود و همیشه می 

وقتی   ۱۳و ۱۲  افزونی گناه و ظلم در نظر خدا به منتها درجه خود رسیده و دنیا به کلی فاسد شده بود.
ام تمام این مردم را هلاک کنم،  گرفته   تصمیمخدا فساد و شرارت بشر را مشاهده کرد، به نوح فرمود: »

تو، ای نوح، با   اما»  ۱۴  برم.آنها را همراه زمین از بین می  من اند. زیرا زمین را از شرارت پرُ ساخته 
و شکاف های کشتی را با   درزهاچوب درخت سرو یک کشتی بساز و در آن اتاق هایی درست کن. 

آن را طوری بساز که طولش سیصد ذراع، عرضش پنجاه ذراع و ارتفاع آن سی ذراع   ۱۵  ر بپوشان.قی
داخل آن سه طبقه بنا   درای برای روشنایی کشتی بساز.  تر از سقف، پنجره یک ذراع پایین  ۱۶  باشد.

من سراسر زمین را با آب خواهم    بزودی» ۱۷  کن و در ورودی کشتی را در پهلوی آن بگذار. 
بندم که تو را با  اما با تو عهد می  ۱۸  ای که در آن هست، هلاک گردد.پوشانید تا هر موجود زنده 

از تمام حیوانات، خزندگان و   ۲۰و۱۹  همسر و پسران و عروسانت در کشتـی سلامت نگـاه دارم.
پرندگان یک جفت نر و ماده با خود به داخل کشتی ببر، تا از خطر این طوفان در امان  

نوح   ۲۲  همچنین خوراک کافی برای خود و برای تمام موجودات در کشتی ذخیره کن.« ۲۱  شند.با
 تمام اوامر خدا را انجام داد.

 7باب 

ات داخل کشتی شوید، زیرا در بین همه مردمان این  و اهـل خانه  تـو: »سپس خداوند به نـوح فرمـود ۱
همراه خود هفت جفت از حیوانات حلال گوشت، هفت   ۳و۲  روزگار فقط تو را درستکار یافتم.

جفت از پرندگان و یک جفت از بقیه حیوانات را به درون کشتی ببر، تا بعد از طوفان، نسل آنها روی  
پس از یک هفته، به مدت چهل شبانه روز باران فرو خواهم ریخت و هر موجودی   ۴  زمین باقی بماند.

پس نوح هر آنچه را که خداوند به او   ۵  ام، از روی زمین محو خواهـم کرد.«را که به وجود آورده 
او و   ۷  شصد ساله بود.وقتی که آن طوفان عظیم بر زمین آمد، نوح ش ۶  امر فرموده بود انجام داد.

همسرش به اتفاق پسران و عروسانش به درون کشتی رفتند تا از خطر طوفان در امان  
پرندگان و خزندگان و حیوانات نیز، چه حلال گوشت و چه حرام گوشت، همراه او به   ۹و ۸  باشند.

 که خدا فرموده بود، آنها جفت جفت، نر و ماده، داخل کشتی جای گرفتند.  همانطوریکشتی رفتند. 



بعد از یک هفته، هنگامی که نوح ششصد ساله بود، در روز هفدهم ماه دوم، طوفان   ۱۲و۱۱و۱۰
یـد یـر زمینی فـوران کرده، بر   همچنـین.  شروع شد و چهـل شبانه روز بشـدت باران بار همـه آبـ های ز

اما روزی که طوفان شروع شد، نوح و همسر و پسرانش، سام و حام و یافث   ۱۳  زمین جـاری شدند.
از هر نوع حیوان اهلی و وحشی، پرنده و خزنده نیز یک   ۱۵و۱۴  و زنان آنها داخل کشتی بودند.

پس از آنکه حیوانات نر و ماده، طبق دستور خدا به نوح، وارد کشتی شدند   ۱۶  جفت با آنها بودند.
بارید و به می به مدت چهل شبانه روز باران سیل آسا   ۱۷  خداوند درِ کشتی را از عقب آنها بست.

رفته رفته آب آنقدر بالا آمد که   ۱۸  پوشانید، تا اینکه کشتی از روی زمین بلند شد.تدریج زمین را می 
 کشتی روی آن شناور گردید.

باران آنقدر بارید که سطح آب به هفت متر   ۲۰  .سرانجام بلندترین کوهها نیز به زیر آب فرو رفتند ۱۹
همه جاندارانِ روی زمین یعنی حیواناتِ اهلی و وحشی، خزندگان و   ۲۱  بالاتر از قله کوهها رسید.

ای که در خشکی بود، نابود  هر موجودِ زنده  ۲۲  پرندگان، با آدمیان هلاک شدند.
بدینسان خدا تمام موجودات زنده را از روی زمین محو کرد، بجز نوح و آنانی که در   ۲۳  گشت.

 آب تا صد و پنجاه روز همچنان پهنه زمین را پوشانیده بود.  ۲۴  کشتی همراهش بودند.

 8باب 

بادی بر سطح آب ها وزانید و   او.  اما خـدا، نـوح و حیوانات درون کشتی را فراموش نکرده بود ۱
آب های زیرزمینـی از فوران بـاز ایستادنـد و باران قطع   ۲  سیلاب کم کم کاهش یافت.

آب رفته رفته فرو نشست تا اینکه کشتی صد و پنجاه روز پس از شروع طوفان روی   ۴و۳  شـد.
پس از گذشت   ۷و۶  های کوهها نیز نمایان شدند.سه ماه بعد قله  ۵  کوههای آرارات قرار گرفت.

چهل روز، نوح پنجره کشتی را گشود و کلاغی رها کرد، ولی کلاغ به داخل کشتی باز نگشت، بلـکه  
پس از آن، کبوتری رها کرد تا ببیند آیا کبوتر   ۸  به این سو و آن سو پرواز کرد تا زمین خشک شد.

اما کبوتر جایی را نیافت، زیرا هنوز آب بر سطح زمین   ۹  تواند زمین خشکی برای نشستن پیدا کند.می 
 کبوتر برگشت، نوح دست خود را دراز کرد و کبوتر را گرفت و به داخل کشتی برد.  وقتیبود. 

این بار، هنگام غروب   ۱۱  .نوح هفت روز دیگر صبر کرد و بار دیگر همان کبوتر را رها نمود  ۱۰
نوح فهمید که   پس ای به منقار داشت، نزد نوح بازگشت. آفتاب، کبوتر در حالی که برگ زیتون تازه 

یک هفته بعد، نوح باز همان کبوتر را رها کرد، ولی این بار   ۱۲  در بیشتر نقاط، آب فرو نشسته است.
یک ماه پس از رها کردن کبوتر، نوح پوشش کشتی را برداشت و به بیرون   ۱۳  کبوتر باز نگشت.

هشت هفته دیگر هم گذشت و سرانجام همه   ۱۴  نگریست و دید که سطح زمین خشک شده است.



زمان آن رسیده که همه از کشتی   اینکدر این هنگام خدا به نوح فرمود: »  ۱۶و۱۵  جا خشک شد.
یاد   ۱۷  خارج شوید. تمام حیوانات، پرندگان و خزندگان را رها کن تا تولید مثل کنند و برروی زمین ز

حیوانات و خزندگان   تمامپس نوح با همسر و پسران و عروسانش از کشتی بیرون آمد.  ۱۹و ۱۸  شوند.«
 و پرندگان نیز دسته دسته از کشتی خارج شدند. 

آنگاه نوح قربانگاهی برای خداوند ساخت و از هر حیوان و پرنده حلال گوشت بر آن قربانی   ۲۰
بار دیگر زمین را بخاطر انسان   من خداوند از این عمل نوح خشنود گردید و با خود گفت: » ۲۱  .کرد

که دلش از کودکی بطرف گناه متمایل است، لعنت نخواهم کرد و این چنین تمام موجودات زنده را از  
تا زمانی که جهان باقی است، کشت و زرع، سرما و گرما، زمستان و تابستان، و   ۲۲  بین نخواهم برد.

 روز و شب همچنان برقرار خواهد بود.« 

 9باب 

یاد شوید و زمین را پرُ   بارور: »خدا، نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود ۱ و ز
یا از شما خواهند ترسید، زیرا همه   ۳و۲  سازید. همه حیوانات و خزندگان زمین، پرندگان هوا و ماهیان در

توانید علاوه بر غلات و سبزیجات، از گوشت آنها نیز برای  ام و شما می آنها را زیر سلطه شما قرار داده 
کُشتن   ۶و۵  بخشد نخورید.اما گوشت را با خونش که بدان حیات می  ۴  خوراک استفاده کنید.

حیوانی که انسانی را بکشُد باید کشته   هرانسان جایز نیست، زیرا انسان شبیه خدا آفریده شده است. 
و اما شما،   ۷  ت انسان کشته شود.انسانی هم که انسان دیگری را به قتل برساند، باید به دس هرشود. 

یاد تولید کنید و زمین را پرُ سازید.«   فرزندان ز

با شما و با نسلهای آینده شما و حتی با تمام   من »  ۱۱و ۱۰و۹  :سپس خدا به نوح و پسرانش فرمود  ۸
بندم که بعد از این هرگز موجودات زنده را بوسیله طوفان هلاک  حیوانات، پرندگان و خزندگان عهد می 

رنگین   ۱۳  این است نشان عهد جاودانی من: ۱۲  نکنم و زمین را نیز دیگر بر اثر طوفان خراب ننمایم.
وقتی ابرها   ۱۴  ام. گذارم و این نشان عهدی خواهد بود که من با جهان بستهکمان خود را در ابـرها می 

ام  آنگاه قولی را که به شما و تمام جانداران داده  ۱۵  را بالای زمین بگسترانم و رنگین کمان دیده شود، 
آری،   ۱۷و۱۶  به یـاد خواهم آورد و دیگر هرگز تمام موجودات زنده بوسیله طوفان هلاک نخواهند شد.

 رنگین کمان نشانه عهد من است با تمام موجودات زنده روی زمین.« 

 سوالات: 

 چه احساسی داشتید زمانی که داستان را با صدای بلند می خواندید؟ •



 ( 7:1خدا چند نفر را درستکار پیدا کرد؟ ) •
 از جمله نوح، چند نفر در کشتی نجات داده شدند؟  •
 در کشتی برای چه کسانی باز بود؟ •
 ( 21-8:20خدا چگونه به فداکاری درست پاسخ داد؟ ) •
 ( 9:17خدا بین خود و چه کسی یک عهد ابدی بست؟ ) •


